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يك بسته شيريني در آبدارخانه

از كجــا بايد شــروع كرد، 
نمي‌دانم. شــايد بهتر باشد 
اول ســري به خيابان‌هاي 
شــهر بزنيم تــا او را بهتر 
بشناسيم. المان‌هاي شهر،  
گل‌هاي رنگارنگ، اين همه 
پل و خيابان‌ زيبا، همه اين‌ها 
كار مردي اســت بزرگ كه 
خواست آدم‌هاي اين شهر، 
شهرشان را بيشتر دوست 

بدارند.
به نظر من، بايد قدر آدم‌هاي 
بــزرگ را بدانيم؛ آدم‌هايي 
كه مي‌آيند و در شــهرمان 
طرحي نو درمي‌اندازند و آن‌ 
را ماندگار مي‌كنند. هر قدر 
هم زمان بيشتر پيش مي‌رود، 
خاطراتشان برايمان بزرگ‌تر 
و واقعي‌تر مي‌شود. به نظرم 
اين توفيق بزرگي است كه 
خداوند به هر كسي عنايت 
نمي‌كند كــه آدم قدرتي 
داشته باشــد تا بتواند براي 
شهري كاري انجام دهد كه 
هميشگي و ماندگار باشد. 
آقاي مهندس ســيدمحمد 
پژمان! شــما باعث زيبايي 

ماندگار شهرمان شده‌ايد. 
هيچ‌وقت فكــر نمي‌كردم 
كه مرد لحظه‌هاي ســخت 
شهرمان بخواهد روزي برود 
اما خوبي‌هايش تــا ابد در 
خاطرمان خواهد ماند. از اين 
لحظه هر زمان در خيابان‌هاي 
شهر قدم بزنم، يادم مي‌ماند 
كه خداوند شما را وسيله‌اي 
براي شاد كردن دل آدم‌هاي 
اين شهر قرار داد حتي دل 

بچه‌ها.

  زهرا يكتادوست

عيد بــود. در آبدارخونه رو باز كــردم. هرم گرمايي به 
صورتم خورد. آبدارخونه خيلي گرم بود. حاج‌منصور، 
خادم مسجد و سعيد يكي از بچه‌هاي مسجد، مشغول 
ريختن چاي و چيدن قندهــا بودند. بخار چايي‌ها فضا 
را حسابي گرم و طاقت‌فرســا كرده بود. به حاج‌منصور 
و سعيد، ســامي كردم و بسته شــيريني را كه مادرم 
نذر كرده بود، روي طاقچه گوشــه آبدارخونه گذاشتم. 
حاج‌منصور همين‌طور كه استكان‌ها رو مي‌شست، گفت: 
»خدا قبول كنه! به پدرت سلام برسون.« پدرم از دوستان 
حاج‌منصور بود. تا مي‌خواستم از آبدارخونه بزنم بيرون، 
با صداي فريادي از جا پريدم. سعيد در حين ريختن آب 
جوش در استكان‌ها خودش را سوزانده بود. فريادش تمام 
آبدارخونه رو برداشته بود. حاج‌منصور هي روي سرش 
مي‌زد و مي‌گفت: »چيكار كردي بچه؟« بعد رو به من كرد 
و گفت: »برو سريع به حاج‌آقا حسيني بگو بياد.« حاج‌آقا 
حسيني امام جماعت مسجدمان بود. از آبدارخونه زدم 
بيرون و به سمت حاج‌آقا رفتم. صداي قرآن در مسجد 
مي‌پيچيد. در ماه رمضان هر شب كي جزء از آن خوانده 
مي‌شد. امشب هم آخرين جزء قرآن بود. به آرامي كنار 
حاج‌آقا حسيني نشســتم و تا ‌خواستم چيزي بگويم، 
حاج‌آقا آرام گفت: »اين سروصداها چيه كه از آبدارخونه 

مياد؟ باز اين بچه‌ها شروع كردن:...«
 و تا مي‌خواست ادامه بده، حرفش رو قطع كردم و گفتم: 
»حاج‌آقا! روي يكي از بچه‌ها آب جوش ريخته، فكر كنم 
بدجوري سوخته! گفتن كه به شما خبر بدم.« از سر جايش 
بلند شد و به سمت آبدارخونه رفت. منم داشتم دنبالش 
مي‌رفتم كه ناگهان پيرمردي كه كلاهي سبزرنگ داشت، 

دســتم را گرفت و با دست ديگرش به سمت قرآن‌ها كه 
روي ميز گوشه مسجد بودند، اشاره كرد. اول منظورش 
رو نفهميــدم ولي وقتي ديدم جلوش قرآني نيســت، 
متوجه شــدم قرآن مي‌خواهد. پيرمرد لال بود. قرآني 
برايش آوردم. آن را از دستم گرفت و با لبخندي تشكر 
كرد. داشتم به سمت آبدارخونه مي‌رفتم كه ناگهان زير 
پايم احســاس گرما كردم. نگاهي كردم، استكان چاي 
چپ شده بود روي فرش. پيرمردي كه ليوان چاي جلوش 
بود با اخمي نگاهم كرد. ليوان را از روي زمين برداشتم و 
گفتم: »الان براتون يه چاي ديگه ميارم.« در آبدارخونه 
باز بود و ديگر سروصدايي شنيده نمي‌شد. حاج‌منصور 
گوشــه آبدارخونه در حال خشــك كردن استكان‌ها 
بود. گفتم: »پس حاج‌آقا و ســعيد كجان؟« حاج‌منصور 
دستي به پيشاني‌اش كشــيد و گفت: »حاج‌آقا، سعيد 
رو برد درمانگاه سر خيابون.« اصلًا از درمانگاهي كه سر 
خيابان بود، خاطره خوشي نداشتم. ‌كيبار با دوچرخه 
توي كوچه بازي مي‌كردم كه تعادلم را از دســت دادم و 
با فك رفتم تو دسته چرخ. بعدش رفتيم همان درمانگاه 
و چند تا بخيه خوردم. به فكم دستي كشيدم و به سمت 
ســماور رفتم تا چاي بريزم. حاج‌منصور لبخندي زد و 
گفت: »باريكلا بابا، دیدی دســت تنهام، اومدي كمك. 
اينم از تربيت پدرته ديگه. حــرف نداره!« جا خوردم. 
حاج‌منصور فكر كــرده بود من مي‌خوام به او كمك كنم 
درحالي‌كه من فقط مي‌خواستم براي مردي كه چايش را 
 چپ كرده بودم، چاي بريزم. حاج‌منصور دست از تعريف 
برنمي‌داشــت. چندبار ‌خواســتم حرفش را قطع كنم 
و برايش توضيح بدم ولي نشــد. توي دلــم گفتم: »تا 

تو باشــي جلوي پات رو نگاه نكنــي.« ليوان چاي رو 
جلوی مرد اخمو گذاشتم. مرد دوباره با اخمي چپ‌چپ 
نگاهم كــرد. به آبدارخانه برگشــتم و گفتم: »به جاي 
تشــكر اخم مي‌كنه، اين ديگه كيه بابا!« حاج‌منصور 
خنده‌اي كرد و گفت: »حتماً حاج‌احمد كليدســاز رو 
مي‌گي،‌ ها؟« و دوباره خنده‌اي كــرد و ادامه داد: »اون 
كلًا اين‌طوريه، به جاي تشكر اخم مي‌كنه. اصلًا قيافش 
اخمويه. به دل نگير به جــاش دلش خيلي صافه. هفته 
پيش كل قفل‌هاي جاكفشــي‌هاي مســجد رو مجاني 
درســت كرد. چند تا هم که كليدهاشون گم شده بود، 
براشــون كليد زد.« هواي آبدارخانه خيلي گرفته بود. 
نفسم به زور بالا مي‌آمد. داشــتم قندان‌ها را پر از قند 
مي‌كــردم، حاج‌منصور فقط حرف مــي‌زد. از كارهاي 
نيك حاج‌احمد كليدســاز گرفته تا خاطراتي كه توي 
 جبهه‌ها داشت. البته بين حرف‌هايش چند تا خالي هم
 مي‌بست. مي‌گفت:  كي بار 10تا عراقي رو با هم اسير كرده. 
گاهي هم ميان حرف‌هايش نمي‌توانستم جلوی خنده‌ام 
رو بگيرم و مي‌زدم زير خنده و مي‌فهميد كه باور نكردم و 
كلي دليل و مدرك مي‌آورد. گاهي هم فكر مي‌كردم سعيد 
از دست پرحرفي‌هاي حاج‌منصور روي خودش آب جوش 
ريخته بود. چند صفحه‌اي تــا پايان آخرين جزء قرآن 
مانده بود. خسته شده بودم. دوست داشتم بروم و قرآن 
خط ببرم. به ساعتم نگاهي كردم و آهي كشيدم قسمت 

آخر سريال ماه رمضان را هم از دست دادم.

ادامه دارد...
    نويد سرادار - 14ساله

تابســتان بهترین زمان برای پرداختن به بســیاری از 
علاقه‌مندی‌های هر دانش‌آموزی اســت که در طول سال 
تحصیلی درست‌وحسابی نتوانسته است به آن‌ها توجه 
کند و برای هنرمندان کودک و نوجوان این فرصت، ارزشی 
دوچندان دارد. آیا تا به حال فکــر کرده‌اید که نقاش به 
دنبال چیست که ساعت‌ها قلم‌مو و پالت به دست، پشت 
بوم نقاشی‌اش می‌ایستد و خسته نمی‌شود؟ به‌راستی چه 
تفاوتی در نگاه یک هنرمند با انسانی معمولی وجود دارد 
که او می‌تواند دســت به خلاقیت‌هایی اثرگذار بزند و آن 
یکی ناتوان و دست خالی است؟ به سراغ محیا کهربایی، 
نوجوان 14ساله مشهدی می‌رویم که علاوه بر موفقیتش در 
رشته نقاشی از اوقات فراغت خود برای بافتن دستنبدهای 
کاموایی در تولید صنایع دستی خانگی، نیز  به بهترین شکل 

استفاده میک‌ند.
   چند سال است که در رشته نقاشی فعالیت میک‌نی و چه 

موفقیت‌هایی در این زمینه به دست آورده‌ای؟
هشت سال است نقاشی میک شم و در زمینه نقاشی آبرنگ 
چند سال در مسابقات نقاشی کانون و همچنین مسابقات 
نقاشی شهر مشــهد جزو برگزیده‌ها بودم. در مسابقات 
نقاشی که دوسال پیش بین 40کشور آسیایی برگزار شد، 

نیز مدال نقره آوردم.
    چه ســبک‌هایی می‌توانی نقاشــی کنی، کدام از بقیه 

متفاوت‌تر و دشوارتر است؟
پاستل، آبرنگ، دســتمال کاغذی، چسب و رنگ روغن. 
تکنیک‌های زیادی هست که با ابزارهای مختلف می‌توانم در 
نقاشی از آن استفاده کنم. رنگ روغن از همه سخت‌تر است.

    دنیای نقاشی چطور دنیایی است؟
دنیایی پر از حس و کشف است؛ نقاشی کار خیلی زنده‌ای 
است. وقتی آدم نقاشی میک‌ند، احساسش جان می‌گیرد. 
وقتی از خطوط بی‌زبان، شــکل‌هایی به وجود می‌آید که 
می‌تواند پیام و حرفی برای دیگران داشته باشد، با آرامشی 

وصف‌نشدنی همه خستگی را از آدم می‌گیرد.
    آیا در اوقات فراغت همیشه نقاشی میک‌نی؟

نه، معمولا کتاب می‌خوانم یا دستبند می‌بافم.
    می‌شود درباره اینکه چطور کار بافتن دستبند کاموایی را 

شروع کردی، صحبت کنی؟
بله؛ با دوســتم فاطمه طلایی چیزی بافتیم که به نظرمان 
قشنگ بود. بعد من در اینترنت جســتجو کردم، دیدم 
طرح‌های پیشــرفته‌ای‌تری هم وجــود دارد. بعد طرح 
خودمان و آن روش را تریکب کردیم و هر دو شروع به بافتن 
دستبندهای کاموایی کردیم. معمولا از رنگ‌های مکمل مثل 

نارنجی و آبی یا زرد و سورمه‌ای استفاده میک‌نم.
    آیا آن‌ها را به فروش هم می‌رسانی؟ نقاشی چقدر در این 

هنر به تو کمک کرده است؟
اوایل این دستبندها را هدیه می‌دادم اما حالا از من می‌خرند. 
نقاشی هم در انتخاب رنگ‌ها برای گره‌های بافت به من کمک 

کرده است.
    اولین چیزی که در کشف خلاقیتت نقش داشته، چه چیز 

بوده است؟
کتاب؛ کتاب‌هایی که در کانون پرورشی مرکز4 خواندم.

    آیا هنگام نقاشی کردن، همیشه وسایل خانه از رنگ شدن 
در امان بوده است؟ چطور؟

}می‌خندد....{ نه اصلا؛ خرابک‌اری زیاد بوده است. موکت و 
روتختی اتاقم از آثار هنری من در امان نبود و لکه‌های رنگ 
در اتاقم به چشم می‌خورند. راستش مادرم دیگر حریفم 
نمی‌شود. چون هرجا می‌نشینم، شروع میک‌نم به نقاشی 
کردن. چند تا از مانتوهایم را هم این‌طوری خراب کرده‌ام 
و حالا دیگر در لاکس، لباس کار می‌پوشم و نقاشی میک‌نم.

    جدیدترین فکری که برای عملی شدن به ذهنت رسیده 
است، چیست؟

این است که کاغذ دیواری اتاقم را بکنم و دیوارهای اتاقم را 
خودم رنگ کنم و بعد طرح بزنم.

    چه صحبت نگفته‌ای داری؟
تشــکر از پدر و مادر عزیزم و مربی نقاشی‌ام سرکار خانم 
حضیره که واقعا یک مربی نمونه‌اند؛ هم از نظر اخلاق و هم 

از نظر تدریس.
    از مسئولان فرهنگی شهرت چه انتظاری داری؟

برای خودم چیزی نمی‌خواهم اما می‌خواهم برای بچه‌هایی 
که توان رفتن به لاکس نقاشــی را از نظــر مالی ندارند و 
اســتعداد و علاقه دارند،  فکری بکنند و برایشان لاکس و 
استاد بگذارند تا آن‌ها پرورش پیدا کنند و استعدادشان 

به هدر نرود.
    چه صحبتی برای هم‌سن‌وسال‌های خودت داری؟

می‌خواهم از فرصت و جوانی‌شان استفاده و استعدادهایشان 
را کشف کنند.

        جیران

دوســتان خوبم، مســابقه بزرگ نقاشی 
»رنگینک‌مان نور« با موضوع کلی ســیره 
رضوی و امام‌رضا)ع(برای شــما در حال 
برگزاریه. اگه پیش‌دبســتانی یا دبستانی 
هســتید، فرصــت رو از دســت ندید و 
نقاشی‌های قشنگتون با موضوع امام‌رضا)ع( 
رو بــه آدرس خواجه ‌ربیــع23، مجتمع 
فرهنگی‌هنری امام‌خمینی)ره( بفرستید. 
قراره به خیلی‌ها جایزه‌های خوب بدن. اصلا هم مهم نیســت که با چه 
چیزی نقاشی کنید یا در چه ابعادی، رهای رها فقط نقاشی کنید. البته 
مشخصات اصلی و شماره تماستون رو حتما پشت نقاشی‌‌تون بنویسید. 

راستی، تا آخر مرداد بیشتر فرصت ندارید ها...

نقاشی که دستبند می‌بافد 
گفتگو باهنرمند نوجوان مشهدی 

آخرین فرصت برای شرکت در مسابقه بزرگ نقاشی 

»رنگین‌کمان نور«

قدر آدم‌هاي 
بزرگ را بدانيم!
نامه ای برای آقای شهردار


